
امام حسن)ع(: 

آن را که خرد نیست، ادب نیست.

بحارالانوار: ۶/۱۱۱/۷۸ سخن روز

فضای مجازی

شهادتت برای دژخیمان و صهیونیست‌ها روز عروسی بود
»زینـــب نصرالله«، دختر رهبر شـــهید حزب‌الله لبنان، با انتشـــار تصویری از پدر شـــهید خود 

»ســـید حســـن نصرالله« در صفحه توئیترش نوشته است:
لبخند می‌زنم...

به تو افتخار می‌کنم پدر
زندگی شما برای صهیونیست‌ها و دژخیمان کابوس بود.

شهادت شما برای آنها روز عروسی بود.
این گواهی برای شماست که در مسیر درست #حومه جنوبی هستید.

مادری کردن کودکان »غزه« در کودکی
ایـــن روزهـــا ویدیویی در فضای مجازی وایرال شـــده که نشـــان‌دهنده گوشـــه‌ای از جنایات 
عریـــان رژیـــم غاصب صهیونیســـتی علیه بشـــریت و فلســـطین و غـــم و رنـــج عظیم مردم 
بی‌دفـــاع و مظلـــوم غزه اســـت که قلب هر انســـان آگاهی را بـــه درد مـــی‌آورد. در این ویدیو 
دختربچـــه موطلایی زیبا و آواره اهل غزه، خســـته، پریشـــان و پای برهنـــه، خواهر کوچک 
مجروحـــش را به دوش کشـــیده و بـــا پای پیـــاده در حاشـــیه خرابه‌ها و ویرانه‌هـــای غزه در 

جســـت‌و‌جوی بیمارســـتان به راه افتاده اســـت. مردی از او می‌پرســـد خســـته نشدی؟
دختـــرک با نگاهی محـــزون به مرد جـــواب می‌دهد که خســـته‌ام، امـــا باید خواهـــرم را به 

بیمارســـتان »بریج« برسانم...

غزلی برای یحیی سنوار
تا آخرین گلوله بجنگ، تو وارث تفنگ منی…

حسن خســـروی‌وقار، شـــاعر جوان آیینی به‌ تازگی غزل جدیدی برای شـــهید یحیی سنوار، 
دبیـــر سیاســـی جنبش حمـــاس ســـروده و در صفحه اجتماعی خود منتشـــر کرده اســـت. 

مشـــروح متن این غزل را در ادامـــه می‌خوانیم:
گیرم که در محاصره‌ای، اما زمین جنگ منی

تا آخرین خشاب بمان! تو آخرین فشنگ منی
خاک مزار لشکر من! گهواره برادر من!

در فتح قدس، سنگر من! در انتفاضه سنگ منی
پیراهن سفید تو را دست به خون حنا شده بافت

هم طرح صلح پرچم من، هم نقشه‌های جنگ منی
آذین شدی به موشک اگر، در آسمان از آتش تو

طوفانی از ستاره به پاست، تنها شب قشنگ منی
جان من و جهان من و شهر منی، خراب توأم
لب ‌تر کنی، شراب توأم! حتی اگر شرنگ منی

حتی اگر تکیده شوی، خاک به خون کشیده شوی
دشت خزان رسیده شوی، باغ شکوفه‌رنگ منی

یحیایم و به مرگ قسم از خاک تو عقب نکشم
تا خشت‌ خشت خانه من، تا بر مزار، سنگ منی

برنوی مانده از پدرم، اینک برای تو پسرم!
تا آخرین گلوله بجنگ! تو وارث تفنگ منی…

 واکنش »هومن سیدی« به ادعای واهی اتحادیه اروپا 
در خصوص جزایر سه‌گانه

هومن ســـیدی، بازیگر ایرانی با انتشـــار متنی در فضای مجازی خود بـــه یاوه‌گویی اروپاییان 
درباره جزایر ســـه‌گانه واکنش نشـــان داد و نوشـــت: بگو تو کیســـتی که زیر لـــب، در تاریکی 

می‌کنی؟ زمزمه 
کیستی تو که حجابت تا ستارگان فراگستر می‌شود؟

سفید‌پوســـتی بی‌نوایم که فریبم داده به دورم افکنده، سیاهپوســـتی هستم که داغ بردگی 
بر تن دارم، سرخپوســـتی هستم رانده از ســـرزمین خویش، مهاجری هستم چنگ افکنده 
بـــه امیـــدی که دل در آن بســـته‌ام، امـــا چیزی جـــز همان تمهیـــد لعنتی دیریـــن را نصیب 

نبرده‌ام که ســـگ، ســـگ را مـــی‌درد و توانا، ناتـــوان را لگد‌مال می‌کند.
من جوانی هســـتم سرشـــار از امید و اقتدار که گرفتـــار آمده‌ام در زنجیـــره بی‌پایان دیرینه 
ســـال ســـود، قدرت، اســـتفاده، قاپیدن زمین، قاپیدن زر، قاپیدن شـــیوه‌های برآوردن نیاز، 

کار انســـان‌ها، مزد آنـــان و تصاحب همه چیز به فرمـــان آز و طمع.

واکنش تینا پاکروان به یاوه‌گویی
در ادامـــه واکنش‌های بی‌شـــمار هنرمنـــدان و کاربـــران ایرانی در خصوص ادعـــای بی پایه 
اتحادیه اروپا علیه ســـرزمینمان ایران، در خصوص جزایر ســـه‌گانه، »تینا پاکروان« کارگردان 
ایرانی با انتشـــار اســـتوری‌ای در صفحه اجتماعی خود نوشـــت:این جزایر جـــزو خاک ایران 

بوده، هســـت و خواهد بود.

 لحظه‌های آخرت تلفیق شعر و جنگ بودنگاره
 ای شهید معرکه مردن برایت ننگ بود

 چوبِ در دست تو را چوب خدا دیدیم ما
بی‌صدا بر شیشه شب خورد؛ گویا سنگ بود
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احسان صالحی

آدم بدون عشق نمی تواند زندگی کند. این را 
من می دانم. این رانه از کسی شنیده ام و نه 
در جایی دیده  ام تا به یادم مانده باشد. این 

را از وجود خودم، با وجود خودم، از عمری 
که تباه کرده ام فهمیده ام.

 » بـــرای درک تجربیـــات کودکان ناشـــنوا در غزه که 17 
ســـال شـــکنجه و محاصره طولانـــی خامـــوش را درک 
کرده‌انـــد و یورش‌هـــای پی در پی اســـرائیل از ســـال 
نکبت 1948 کـــه این بچه‌هـــا همراه با والدینشـــان و 
پدربزرگ و مادربزرگ‌هایشـــان، استعمار صهیونیستی 
را تحمـــل کرده‌اند، اشـــغال و نژادپرســـتی و آپارتاید را 
و... حـــالا نسل‌کشـــی را؛ و ایـــن همچنان هســـت تا 
زمانی که کشـــورهای غربی به مســـلح کـــردن، تأمین 

مالـــی و حمایت از اســـرائیل ادامـــه می‌دهند.«
این بخشی از ســـخنان پایانی »رهب نازال«، کارگردان 
فیلم کوتاه »لرزه‌هایی از غزه« بود که یکشـــنبه‌ شـــب، 
روی سن مراسم اختتامیه جشـــنواره فیلم لندن پس 

از دریافت جایزه بهترین فیلـــم کوتاه ایراد کرد.
او ســـپس گفـــت: من تـــاش داشـــتم از خـــال این 
فیلـــم، انســـانیت‌مان را بیدار کنـــم در مقابل تحمیل 
وحشـــیگری بـــه 2/2 میلیـــون فلســـطینی در غـــزه و 
اســـتفاده از قلمرو ســـاحلی به عنوان آزمایش ماشین 
کشـــتار اسرائیل شامل ســـاح‌های صوتی. طی دوران 
تاریکـــی مثل امـــروز بـــاور دارم کـــه هنـــر می‌تواند به 
عدالـــت و آزادی بـــرای همـــه کمـــک کنـــد »از نحـــر تا 

....» بحر
فیلم »لرزه‌هایـــی از غزه«، فیلمی 16 دقیقه‌ای اســـت 
از این کارگـــردان زن فلســـطینی- کانادایی که حکایت 
کودکان ناشـــنوا در غزه را روایـــت می‌کند؛ کودکانی که 
در میان تهاجم ارتش اســـرائیل و کشتار و نسل‌کشی 
و دود و خـــون و آتـــش زندگـــی می‌کننـــد و تنها برخی 

صداها را نمی‌شـــنوند!
ضمـــن اینکـــه در این بخـــش از یک انیمیشـــن به نام 
Drag Fox هـــم تجلیـــل بـــه عمـــل آمـــد. در بیانیه 
هیـــأت داوران در این‌باره آمده بود: »‌ما باید  اشـــاره‌ای 
ویژه به انیمیشـــن Drag Fox داشـــته باشیم که یک 
فیلم شـــگفت‌آور و تحسین‌برانگیز بود، یک انیمیشن 
موزیـــکال به ســـبک اســـتاپ موشـــن که فقـــط طی 8 
دقیقـــه دل‌هایمـــان را آب کـــرد. حتـــی یـــک فریم آن 

نبود«. بیهوده 
از  بـــا همـــه آن شـــگفت‌زدگی، هیـــأت داوران  امـــا 
انیمیشـــن جـــذاب Drag Fox بـــا یـــک تقدیـــر ویژه 
عبـــور کـــرد و جایزه اصلـــی خود را بـــه فیلمـــی درباره 

کـــودکان غـــزه داد.
بیانیـــه هیـــأت داوران در ایـــن بـــاره اعلام کـــرد: »‌اما 
برگزیده ما، فیلمی اســـت که از صدا استفاده می‌کند 
تا طنیـــن آن از جســـم و روح مـــا عبور کنـــد. از میان 
داســـتان ســـاده‌اش، حضور ما را به چالش می‌کشـــد 
و مـــا را ناگزیر می‌ســـازد که تنها شـــاهد بـــودن را تاب 

نیاوریم بلکه عمیق‌تر به تأثیر رشـــد ناشـــنوایی در غزه 
واکنش نشـــان دهیم؛ واقعیتی که بسیاری از ما هرگز 

به طـــور کامل نتوانســـتیم درک کنیم.
اما بجـــز این، جشـــنواره فیلم لنـــدن امســـال مملو از 
فیلم‌هـــای پر ســـر و صدا و نـــام و عنوان بـــود. از فیلم 
»بلیتز« اســـتیو مک کویین با شـــرکت سیرشـــا رونان 
کـــه افتتاحیـــه جشـــنواره بـــود تا »آنـــورا« شـــان بیکر‌، 
برنـــده نخـــل طـــای کـــن و »کارآمـــوز« علی عباســـی 
کـــه داد و قـــال ترامـــپ را درآورد و »ماریـــا« پابلو لارین 
بـــا شـــرکت آنجلینا‌ جولـــی و »امیلیـــا پـــرز« ژاک اودیار 
برنـــده جایزه ویـــژه هیـــأت داوران کن و »مـــا در زمان 
زندگـــی می‌کنیـــم« از جـــان کراولـــی با شـــرکت اندرو 
گارفیلـــد و »حقایـــق پیچیـــده« مایک لی و »همســـایه 
بغلـــی« پـــدرو آلمودوار با شـــرکت جولین مـــور و تیلدا 
سویینتن که شـــیر طلایی جشـــنواره فیلم ونیز را برد. 
یـــا در بخش مســـابقه؛ »آنها را پایین بیاور« کریســـتوفر 
انـــدرو و »خانم فلاور غیـــر عادی« بـــه کارگردانی جین 
پولارد و »چهار مادر« دارن تورنتون و »آوریل« ســـاخته 
دی کولومبگاشـــویل و »زندگی در دو دنیا« به کارگردانی 
میپو او و »در زیر ولکانو« ســـاخته دیمیـــان کوکور و...
امـــا جالـــب اینکـــه از میـــان این همـــه فیلـــم، جایزه 
بهتریـــن فیلم بلند جشـــنواره به یک انیمیشـــن به نام 
»خاطرات یـــک حلزون« ســـاخته آدام الیوت رســـید. 
بیانیـــه هیـــأت داوران دربـــاره ایـــن فیلم گفـــت: ما به 
طـــرز باورنکردنـــی تکان‌خوردیـــم به وســـیله خاطرات 
یـــک حلـــزون آدام الیـــوت که محصـــول یگانـــه‌ای در 
فیلمســـازی اســـت. به لحـــاظ احساســـی تأثیر‌گذار و 
همواره شـــگفت‌انگیز. خاطرات، نگرانی‌های تشـــدید 
شـــونده‌ای ماننـــد تهدید و قلـــدری و تنهایـــی و غم را 
هـــدف قـــرار می‌دهد تـــا دیالـــوگ حیاتـــی و جهانی در 
این مورد برقرار ســـازد که شـــاید تنها از یک انیمیشـــن 
بربیاید. ما خوشـــحالیم کـــه یک انیمشـــین را در کنار 

فیلم‌هـــای دیگری شـــناختیم.«
جایـــزه بهترین فیلـــم اول را هـــم لارا کریا بـــرای فیلم 
»در حال ســـقوط« دریافت کرد و جایـــزه بهترین فیلم 
مســـتند نیز به »مادر ورا« ساخته سیســـیل امبلتون و 
الیس تامبلیســـون رسید. قرار است جایزه تماشاگران 

نیز تا روز چهارشـــنبه 23 اکتبر اعلام شـــود.
طبـــق معمول فیلـــم »دانه انجیـــر معابد« رســـول اف 
هـــم با کلی ســـر و صـــدا و قیل‌و‌قـــال شبه‌رســـانه‌های 
زنجیـــره‌ای و زامبی‌هـــای گـــوش بـــه فرمانشـــان در 
جشـــنواره شـــرکت کرده بـــود کـــه هیچ هم نشـــد‌؛ و 
این‌بـــار نـــه دیگر حتـــی جایزه فیپرشـــی و کلیســـا و از 

این دســـت جوایـــز حاشـــیه‌ای و نه...؟

یادداشت

عکس نوشت

نقل قول

فریاد بچه های ناشنوای غزه در جشنواره لندن

فیلم 16 
دقیقه‌ای 

"لرزه‌هایی 
از غزه" به 
کارگردانی 

"رهب نازال"، 
زن فلسطینی_

کانادایی است 
که حکایت 

کودکان ناشنوا 
در غزه را 

روایت می‌کند، 
کودکانی که در 

میان تهاجم 
ارتش اسراییل 

و کشتار و 
نسل‌کشی و 

دود و خون و 
آتش زندگی 

می‌کنند و تنها 
برخی صداها 
را نمی‌شنوند

   نسحم فنر
 ،زاسگنهآ
 دمرس یقیسوم
و هدنزاون

سعید مستغاثی

روزنامه‌نگار و 
منتقد سینما

تجسم

کنســـرتو »چهـــار فصـــل« اثـــر آنتونیـــو ویوالدی 
)1725 م( مجموعـــه‌ای اســـت کـــه چهـــار فصل 
ســـال را بـــرای شـــنونده تداعـــی می‌کنـــد. اگـــر 
چـــه ایـــن مجموعـــه بـــا ابتکاراتی ســـعی می‌کند 
ایـــن تصویـــر و تداعی را میســـر نماید، امـــا آیا هر 
یـــک از ایـــن قســـمت‌ها آنچنان که شـــهرت پیدا 
کـــرده قطعـــاً می‌توانـــد معـــادل یکـــی از فصـــول 
ســـال باشـــد؟ بدیهی اســـت از انتـــزاع مطلق در 
موســـیقی نمی‌توان چنین انتظاری داشـــت. اما 
اگـــر ســـراغ ادبیات و شـــعر معاصر برویم چطـــور؟ آیا با وجـــود کلمات 
دقیق و معین، باز می‌توان در شـــعر هم ســـراغی از این انتزاع گرفت؟
»احمـــد شـــاملو« بعـــد از کودتـــای 28 مـــرداد در زنـــدان بـــا »وارطان 
ســـالاخانیان« آشـــنا شـــد و شـــعر »وارطان ســـخن نگفت« را در رثای 
او ســـرود کـــه بعدها برای گذر‌کردن از ســـد سانســـور، کلمـــه »نازلی« 
را بـــه جای تکـــرار نـــام »وارطان« بـــه کار برد که این شـــعر مســـتقیماً 
تحت‌تأثیر و برای کشته‌شـــدن شـــخصی به نام »وارطان سالاخانیان« 
ســـروده شـــد. اما شـــاعر بی‌ این که لطمه‌ای به شـــعر وارد شـــود، آن 
را بـــه شـــخصیتی موهوم به نـــام »نازلـــی« تبدیل کرد و به قول شـــاعر 

»شـــعر را به تمـــام وارطان‌ها تعمیـــم داد«.
بعـــد از رفع سانســـور، شـــعر به همـــان نام اصلـــی »وارطان« منتشـــر 
شـــد، امـــا ارزش ادبـــی آن تغییـــری نکـــرد. در واقـــع ارزش ادبی این 
شـــعر ارتباطـــی بـــا »این همانـــی« مضمـــون اثر نـــدارد. همچنـــان که 
توصیف‌های عاشـــقانه غزل کهن فارســـی ارتباطی بـــا معادل ارجاعی 
در بیرون از متن شـــعر ندارد. همان‌طور کـــه زیبایی نگار خوش‌اندام 
آثـــار نگارگری الزاماً در گرو معادل بیرونی نیســـت، یعنی نگارگری قرار 
نـــدارد که احساســـات مخاطـــب را تنهـــا از طریق یـــادآوری خاطره‌ای 
بیـــدار و متأثـــر کند. برای همین اســـت کـــه تصویـــری روی قلمدان، 

خودش می‌شـــود معشوق.
هنرهـــای تجســـمی، اعـــم از نقاشـــی و عکاســـی و... را می‌تـــوان در 
حد‌فاصل موســـیقی و شـــعر فرض کرد. چرا که، نه همچون موسیقی 
منتهـــی بـــه انتزاع مطلق اســـت و نـــه همچون اثـــر ادبی از اشـــارات 
مســـتقیم کلامـــی اســـتفاده می‌کنـــد. در ایـــن بحث خـــاص، بدیهی 
اســـت کـــه هنـــر انتزاعی کـــه فاقـــد هرگونه شـــباهت یا ارجـــاع قابل 
شـــناخت و بازنمایـــی به اشـــیا و رخدادهای بیرونی تعریف می‌شـــود، 
نمی‌توانـــد موضوع »این همانی« اثر هنری باشـــد. اگـــر چه در مواردی 
موضوعـــی بیرونی بـــه عنوان منبع الهـــام هنرمند در خلـــق اثر وجود 
داشـــته باشـــد. اما در مـــورد نقطه مقابل این شـــیوه هنـــری، مثل آثار 
»فیگوراتیـــو« چطور؟ آیا در ایـــن آثار هم می‌توان قاعـــده »گریز از این 

همانـــی« را دریافت؟
پرتـــره »دختـــری بـــا گوشـــواره مروارید« اثر برجســـته نقـــاش هلندی 
»یوهانـــس فرمیـــر« متعلق به کیســـت؟ مخاطب را به یاد چه کســـی 
می‌اندازد؟ در تحلیل زیبایی شـــناختی این اثر، نام و شـــخصیت مدل 
این تابلو چه نقشـــی در ارزشـــگذاری اثر دارد؟ همین‌طور شـــخصیت 
بیرونـــی »مونالیـــزا« پرآوازه‌ترین نقاشـــی جهان اثر »لئوناردو دی ســـر 
پیـــرو داوینچـــی« چـــه اهمیتـــی در مطالعات هنـــری اثـــر دارد؟ البته 
ممکن اســـت علاقه‌مندانی از روی کنجکاوی یا برای شـــناخت بیشتر 
رابطه هنرمنـــد و مدل به تحقیـــق در یافتن نام شـــخصیت واقعی اثر 
هـــم  بپردازنـــد.  پژوهشـــگران اخیرا با قطعیـــت به لیـــزا دل ژوکوندو 
بـــه عنوان مـــدل این پرتره رســـیده اند بـــه عبارتی و برخـــاف تعاریف 
ســـنتی و آرمانـــی »هنـــر« که آن را بـــه بازنمایـــی و تقلیـــد زیبایی‌های 
مطلق طبیعـــی یا عالم کمال منســـوب می‌کردند، »اثـــر هنری« حتی 
اگـــر از یک رخـــداد بیرونی بـــرای الهام اســـتفاده کند، بـــه دنبال یک 
هویـــت مســـتقل و قائم به ذات اســـت. امپرسیونیســـت‌ها ســـه‌پایه 
و بوم نقاشـــی خـــود را بـــه میـــان طبیعت می‌بردنـــد امـــا آنچه خلق 
می‌کردنـــد، همان درخت و ســـبزه و بوته‌هـــای رو‌بـــه‌روی تابلو نبود. 
نقاش‌هـــا »نقاشـــی را به همـــه وارطان‌هـــا تعمیم می‌دادنـــد« یا از آن 
وارطان شـــخصی خود را می‌ســـاختند که این موضـــوع را نباید با تأثیر 

ارجاعـــات برون‌متنـــی آثار هنری اشـــتباه گرفت.

سعید فلاح‌فر
پژوهشگر هنر

واقعیت بیرونی کجا و واقعیت هنری کجا!  توجـــه بـــه نیازهای فعلـــی مردم موضـــوع مهمـــی در اجـــرای نمایش اســـت. صِرف اجـــرای تئاتر بـــرای من 
راضی‌کننـــده نیســـت بلکـــه باید نمایشـــی اجـــرا کنم که با شـــرایط روز جامعه تناســـب داشـــته باشـــد و 
تماشـــاگر بخشـــی از دغدغه‌های خـــود را در آن بیابد، نه اینکه کاری دســـت بگیرم کـــه هیچ ارتباطی 
با جامعه و مناســـبات ما نداشـــته باشـــد. بنابراین ترجیح می‌دهم نمایشـــنامه‌ای ایرانـــی پیدا کنم؛ 
البتـــه در این ســـال‌ها تماشـــاگران تئاتر تغییـــر کرده‌اند ولی همچنان برایم مهم اســـت نمایشـــی 

که اجـــرا می‌کنم، نســـبت به شـــرایط جامعـــه خودمان بی‌ربط نباشـــد.

از صحبت‌های شیوا مسعودی با ایسنا

مردم باید دغدغه‌های خود را روی صحنه ببینند

»عمارت 
خسروآباد« در 

بلوار خسروآباد 
»شبلی« شهر 

سنندج قرار دارد. 
این بنای تاریخی به 
سال ۱۲۲۳ هجری 

قمری توسط 
»امان‌الله‌خان 

اردلان والی«، حاکم 
شهیر کردستان در 

مساحت ۶ هزار 
متر مربع ساخته 

شده‌ است. این 
عمارت در نوع 
خود بی‌نظیر و 
مرکز حکومت 

اردلان بویژه 
خسروخان اردلان 

بوده‌ است. / 
تسنیم

 عکاس: کیوان 
فیروزه‌ای

عمارت خسروآباد 
سنندج

شاعر: محمد رسولی
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